
مرور

تازه های شعر
همه راه های رفته

ــوان  عن ــی»  خال ــی  صندل دو  ــل  «دوئ
ــت از مجید رفعتی که  ــعری اس مجموعه ش
به تازگی در نشر چشمه منتشر شده است. در 
ــعر منتشر شده اند و در  این دفتر حدود ۶۰ ش
ــعرهای بلند دیده می شود و  این بین، هم ش
هم شعرهای کوتاه. شعرهای این مجموعه 
حول چند مضمون می گردند که یکی عشق 
ــت: «مثل گربه ای/ که در پله آپارتمانی  گیر افتاده باشد/ از قدم های  اس
تو می ترسم/ کاش نمی آمدی/ و می توانستم پشت در خانه ات بخوابم/ 
ــد/  ــر چراغ ها خاموش باش ــیاه/ اگ ــواد و س ــوادم/ باس من گربه ای باس
ــعرهای  ــم هایم را می بندم/ و ش هیچ کس نمی تواند مرا پیدا کند/ چش
ــت  نگفته ام را به یاد می آورم/ فقط کاش نمی آمدی/ تمایلی به نوازش
ــتر نگاهم کنی/ بیشتر از کاسه آبی/  ــوم اگر کمی بیش ندارم/ غرق می ش
ــال های خوش  ــه می گویند س ــن می دهد/ اینک ــه ای به م ــه هر غریب ک
ــار چند ثانیه/ به من  ــت/ مگر تو چندبار و هرب زندگی/ دروغ بزرگی اس
ــعرهای «دوئل دو  ــگاه کردی؟» مضامین اجتماعی نیز در برخی از ش ن
ــود و برخی از این شعرها با تردید و پرسش  صندلی خالی» دیده می ش
ــه می خوانیم: «همه  ــن مجموع ــعر دوم ای ــی از ش همراهند. در بخش
ــا/ و عکس هایی که به  ــد/ همه حرف های م ــای رفته دروغ بودن راه ه
دیوار چسبیده اند/ تو پشت میله هایی بزرگ تر از میله های بافتنی/ خیال 
ــر روز در موج های رادیو غرق  ــر انداخته بودی/ و من ه آزادی ات را س
می شدم/ تا نام تو را پیدا کنم/ تلخی گلوله ها به حقیقت پیوست/ و تو 
فرصت نکردی از راه راست برگردی/ تا باد را از باد جدا کنی/ و خودت 
را از دیگری...». پیش تر مجموعه شعر دیگری از مجید رفعتی با عنوان 

«همه چیز عادی است» توسط نشر چشمه منتشر شده بود. 
آدم های بالقوه

ــوب صادقیانی از  ــه» ای ــواب در ذوزنق «خ
دیگر مجموعه شعرهایی است که به تازگی 
ــمه به چاپ رسیده  است. این  در نشر چش
دفتر حدود ۴۰ شعر سپید را دربر گرفته که 
اکثر آنها در دهه ۸۰ نوشته شده اند. برخی 
ــیر  ــعرهای این مجموعه با نگاه به س از ش
زندگی روزمره نوشته  شده اند و در این بین 
ــه رو می کند: «همه  ــیر را با وقفه  روب ــزی خلاف روزمرگی، این س چی
ــرقی  ــدان ونک هنوز/ در شمال ش ــرقی می ــد/ ضلع شمال ش می دانن
میدان ونک قرار دارد/ و طبقه دوم شماره بیست ودو هنوز/ در طبقه 
دوم شماره بیست ودو/ هیچ کس اما نمی داند/ که هر تکه این سفال 
سبزرنگ منقوش به گلبرگ های صورتی/ که دفن شده لابد در جایی 
ــه کنار جهان/ و امروز  ــته تا دیروز در گوش نامعلوم/ هزاران رویا داش
ــرقی میدان ونک/  ــت در شمال ش ــدت خالی  اس جای یک رویا/ به ش
ــت در  ــت ودو/ خالی اس ــماره بیس ــه دوم ش ــت در طبق ــی اس خال
ــه کنار جهان». عناوین برخی از شعرهای این مجموعه عبارتند  گوش
ــای بالقوه، کلاه، یک در هزار/ چرخه  از: مرگ تدریجی، جدایی، آدم ه
تولید، فرضیات، روابط اثبات شده، کابوس، سرنوشت، از پشت فرمان، 

گاردریل، نقشه بهتر و... . 
با کلاهی که برای توست

ــه برمی گردند»  ــه رودخان ــای رفته ب «آب ه
ــم  از کاظ ــت  اس ــعری  ــوان مجموعه ش عن
ــعر  واعظ زاده که در مجموعه جهان تازه ش
ــت. این  ــر شده اس ــان منتش ــر باران میش نش
ــت. «مرگ»،  ــعر اس ــامل ۵۲ ش مجموعه ش
ــه  جمل از  ــکوت»  «س و  ــب»  «ش ــا»،  «روی
ــعرهای این  ــه در ش ــتند ک ــی هس موضوعات
ــعری است بلند از  مجموعه حضوری پررنگ دارند. آنچه می خوانید ش
ــت  ــت/ ممکن اس ــتن تو دقت نکرده اس ــن مجموعه: «مرگ در کش ای
ــری آغاز کنی/ نزدیک تر به کوه ها/  ــاره برگردی/ و از زمان های دورت دوب
ــا/ متلاطم با موج ها/ با  ــر به درخت ها/ آرام، با صدای پرنده ه نزدیک ت
ــته ات/ جایی در آینده  دریاها.../ زخم هایت از تو فاصله گرفته اند/ گذش
ــار نمی آید/ با کتاب هایی که خوانده  ــره زده/ با واقعیت خودش کن چنب
ــرف می زند/ و  ــه با آن ح ــی ک ــیقی ها/ با گویش ــت/ فیلم ها و موس اس
ــه یاد نخواهی  ــر در اطرافش... / و تو اینها را ب ــیای س ــتره ای از اش گس
ــه ات را به کار  ــازه/ حافظه ات را می پاید/ حافظ ــه درکی ت آورد!/ چراک
انداخته ای/ تخیلت را نیز/ همه چیز را آغاز کرده ای دوباره!/ ماه آن قدر 
پایین آمده است/ که می توانی چهره در چهره اش بایستی/ لبخند بزنی 
ــت/ بعد لوکوموتیو، واگن، سوت قطار/ بعد  آرام!/ این اولین تخیل توس
تصویری از خودت/ که دقیق شده ای در نگاه کردن/ در قطعیت صدای 
ــی دست  ــاعت حرکت قطارها/ تا برای کس ــده ای در س بادها/ دقیق ش
ــر برداری./ در کوپه ای/ روبه روی هم نشسته ایم  تکان بدهی/ کلاه از س
ــزی نمی گوییم! /  ــته ایم/ و چی ــه روی هم نشس ــم/ روب ــرف می زنی و ح
ــتری بر دیوارهای شان/  ــتگاه ها یکی یکی می گذرند/ با گردی خاکس ایس
ــان/ با چترها و بارانی ها.../ -  ــافرها پیاده می شوند/ با چمدان هاش مس
ــروع شده؟/ می پرسی و من دستپاچه می شوم/ کلمه ها  بارون از کی ش
ــت هایت/ که مسیر  به یاری ام نمی آیند/ باران نیز./ خیره مانده ام به دس
ــانه رفته است.../ در کدام زمان با تو حرف می زنم؟ / در کدام  باد را نش
زمان با تو سکوت کرده ام؟/ سکوتت به همین منوال/ همه چیز را آزار 
ــم/ با چتر و  ــا بیرون می کش ــان کلمه ه ــودم را از می ــد داد.../ خ خواه
ــر.../ تنها تو  ــد کتاب لاغ ــت/ با چن ــا کلاهی که برای توس ــی ام/ ب باران
ــه از حرف زدنت/  ــگی ات/ و کلمه هایی/ ک ــد همیش ــده ای/ با لبخن مان

خوشحال می شوند/ از سکوتت/ اندوهناک.»
هنوز ایستاده ای

ــعری است از  «رفتار با کلمات» مجموعه ش
ــه  ــده در مجموع ــی، منتشرش ــمیرا کرم س
ــان. این  ــاران میش ــر ب ــعر نش جهان تازه ش
مجموعه شامل ۴۶ شعر است. عنوان های 
برخی از شعرهای مجموعه رفتار با کلمات 
ــدهای  ــد از: «خیره»، «آجرها»، «جس عبارتن
سنگی»، «اثر انگشت»، «گوشه ای از شور»، 
ــای خودمانی»،  ــتی روی یخچال»، «حرف ه ــز یک نفره»، «یادداش «می
ــو»، «محاکمه»، «جایی باران  ــا من»، «آن ها»، «فرار به جل «رفتار تو ب
باریده است»، «باغ های تو»، «اهلی»، «هنوز»، «در جست وجوی زمان 
ــی»، «بوی دریا»،  ــت رفته»، «قدم می زدیم»، «مرخصی»، «یعن از دس
ــده بودی» و  ــن نمی دانم»، «اما نیام ــازه»، «می داند و م ــای ت «خبره
ــعر کوتاه «هنوز ایستاده ای»  «خواب های تازه». آنچه در پی می آید ش
ــی بود/ که  ــی ام/ پرنده غمگین خیس ــه: «تنهای ــت از این مجموع اس
ــه می لرزید/ و  ــد/ و درختی ک ــه می لرزی ــاخه ای ک ــد/ روی ش می لرزی
ــنگی در قلبت ایستاده ای/ رو به من/  باغچه ای که می لرزید/ و تو با س

به شاخه/ به باغچه».

عطف كتاب

نماد در شعر معاصر 
فارسی و عربی

ــعر معاصر  ــطوره در ش «رمز و اس
ــی  ایران و عرب» با عنوان فرعی بررس
ــعر بدر شاکر  تطبیقی رمزگرایی در ش
ــث، عنوان  ــیاب و مهدی اخوان ثال س
ــه  ــم ک ــد جاس ــت از محم ــی اس کتاب
ــر نگاه به چاپ رسیده  این روزها در نش
ــه که از  ــاب همان گون ــن کت ــت. ای اس
ــی اش برمی آید،  ــوان اصلی و فرع عن
ــات  ادبی ــوزه  ــت در ح اس ــی  پژوهش
ــی و نماد در  ــه رمزگرای ــی که ب تطبیق
ــاکر سیاب  ــعر اخوان ثالث و بدر ش ش
ــت. بدر شاکر سیاب شاعر  پرداخته اس
ــال  ــت که در س ــی اس ــر عراق معاص
ــال  ــد و در س ۱۹۲۶ در بصره متولد ش
ــت. در بین آثار او به جز  ۱۹۷۴ درگذش
مجموعه های شعر، ترجمه و مقاله و 

تحلیل هم وجود دارد. 
ــج فصل کلی  ــش فوق در پن پژوه
ــل به این  ــه در هر فص ــده  ک تدوین ش
ــت:  اس ــده  ش ــه  پرداخت ــات  موضوع
ــات و مفاهیم  ــل اول کتاب به کلی فص
ــت و در فصل دوم  ــی مربوط اس اصل
به پیدایش رمزگرایی در ادبیات غربی، 
ــده است.  ــی پرداخته ش عربی و فارس
فصل سوم کتاب، زندگی نامه و تحول 
ــعر بدر شاکر سیاب و اخوان ثالث را  ش
بررسی کرده و فصل چهارم به بررسی 
ــاعر  ــعر این دو ش ــواع نمادها در ش ان
ــل آخر  ــت. فص ــه اس ــاص یافت اختص
ــی تطبیقی مفاهیم  کتاب نیز به بررس
ــمبلیک پرداخته است. در  نمادین و س
ــش، دو نوع نماد  ــده» این پژوه «چکی
ــث دایره مفهومی در  در ادبیات از حی
ــی نمادهای  ــده که یک ــر گرفته ش نظ
ــت و دیگری  ــراردادی یا عمومی اس ق
ــخصی که  ــای خصوصی و ش نماده
حاصل خلاقیت شاعران و نویسندگان 
ــده است. در ادامه  شاخص دانسته ش
ــعر  درباره حضور نوع دوم نماد در ش
ــاب آمده: «این  ــاعر مورد نظر کت دو ش
ــت از اوج  ــا که حکای ــته از نماده دس
ــاعر می کنند، بخش  خلاقیت هنری ش
ــعر اخوان و  ــی از بافت ش قابل توجه

ــاص داده اند.  ــیاب را به خود اختص س
ــای  ــش نماده ــی آفرنی ــل اساس عام
ــاعر،  ــر دو ش ــعر ه ــی در ش خصوص
بحرانی  و  ــی-اجتماعی  شرایط سیاس
ــان را دربر گرفته  ــت که جامعه آن اس
ــا، گزارش  ــدف از این نماده ــت. ه اس
ــی روزگار  ــی و اجتماع ــای سیاس فض
ــر در روند  ــی ایجاد تغیی ــاعر و گاه ش
ــت». مؤلف مفاهیم بنیادی که  آن اس
ــیاب بر  ــعری اخوان و س نمادهای ش
ــت  ــکل گرفته را «شکس محور آنها ش
ــن»،  دروغی ــی  «منج ــی»،  دلمردگ و 
«تلاش بیهوده و جامعه خفقان آلود» 
ــته و تفاوت دو شاعر در پردازش  دانس
ــز در میزان  ــته از مفاهیم را نی این دس
ــق آرمان  ــا در تحق ــأس آنه ــد و ی امی
ــلاش مردمی و  ــطه ت ــی به واس رهای
ــتر دانسته  ظهور منجی ای عدالت گس
ــت: «اخوان امید به رهایی نداشته  اس
ــی را که روح خیزش  و تمام بارقه های
ــی  ــد، فریب ــت می کن ــی را تقوی جمع
ــیاب که  ــش نمی خواند برخلاف س بی
ــه  ــای ناامیدان ــود مایه ه ــم وج به رغ
ــتگاری  رس ــه  ب ــوز  هن ــعرش،  ش در 
ــات باور  ــق آرمان نج ــین و تحق واپس
ــی از  ــن کتاب در بخش دارد». همچنی
مقدمه اش درباره ویژگی های مشترک 
ــته: «شعر  ــعر عربی و فارسی نوش ش
ــم تعلق به  ــی علی رغ ــی و فارس عرب
ــه دلیل  ــف، ب ــی مختل ــوزه زبان دو ح
ــتی  ــای زیس ــتراکات و همانند ی ه اش
ــاعران این دو حوزه، اعم از سیاسی،  ش
ــبی  اجتماعی و فرهنگی، مجال مناس
را برای رصدکردن انعکاس این دست 
ــم کرده  ــات فراه ــتراکات و اقتضائ اش
ــاس، به کارگیری نماد  ــت، براین اس اس
ــعر دو تن از شاعران این دو زبان  در ش
یعنی سیاب و اخوان ثالث، از محوریتی 
ویژه و منحصربه فرد برخوردار است.»

سال دوازدهم    شماره 2291ادبيات10 دوشنبه    14 ارديبهشت 1394

گروه ادبیات: «منظومه بازگشـت و اشـعار دیگـر» عنوان تازه تریـن اثر محمد 
شـمس لنگرودی است که سـال های اخیر را بیشتر به شـعرهای کوتاه و بسطِ 
جریان ساده نویسی پرداخته است. گرچه خود معتقد است، اینها تنها اسم  اند 
و هر دو جریان موجود در شعر امروز، شعر ساده و شعر فرم محور، درخشش ها 
و خراب کاری هایی داشـته اسـت. امـا مجموعه اخیر شـمس لنگرودی، از یک 
منظومـه و چنـد شـعر کوتاه تشـکیل شـده اسـت. منظومه ای که مسـئله اش 
«زمان» اسـت. و همان طـور که خـودش می گوید ایده آن از اختلاف سـاعتی 
میـان یـک مرگ و یک تولد آمده اسـت: «سـال گذشـته در روز ۲۶ آبان ماه که 
روز تولدم بود، مادرم با یک سـاعت اختلاف فوت شـد. آن موقع من در رشت 
در بیمارسـتان بودم، این هم زمانی برایم مسـئله شـد.» مسـئله ای که شاعر را 
به رفت وبازگشـتی به گذشته وامی دارد. به مناسبت انتشار منظومه بازگشت، 
شمس لنگرودی در گفت وگویی از این منظومه، شعر بلند، وضعیت شعر و نشر 

گفته است. 

 سـرودن منظومه بازگشـت چه مدت طول کشید، آیا در این مدت  تنها  �
درگیر کارکردن روی این منظومه بودید یا به سـرودن شـعرهای کوتاه هم 

می پرداختید؟
ــش  ماه  ــید، ولی حدود پنج تا ش ــاه طول کش ــن منظومه دو م ــرودن ای س
ــرودن این  ــغول س روی جوانب و ظرایف آن کار کردم و در مجموع ۹  ماه مش
ــه بودم، اما  ــغول همین منظوم ــودم. در این مدت هم عمدتا مش ــه ب منظوم
ــتم، فیلم بازی  ــال ۵۷ نوش کارهای دیگر هم می کردم، حتی خاطراتم را تا س

کردم، شعر کوتاه نوشتم. اما همه چیز با برنامه ریزی بود.
 بـه نظر شـما چـه اتفاقی بایـد روی دهد تا شـاعر سـراغ شـعر بلند یا  �

منظومـه برود، آیا نوشـتن شـعر بلنـد یا منظومـه امری ارادی اسـت یا از 
ناخودآگاه سرچشمه می گیرد؟

ــد، اما کار روی جزئیاتش کاملا ارادی  ــأت گرفتنش شاید ناخودآگاه باش نش
ــان در زمان چه جایگاهی دارد. پرداختن  ــت. اینکه «زمان» یعنی چه، انس اس
به این امور در شعر به طور طبیعی شعر بلندی خواهد شد، چون درعین حال 
ــعر  ــت آن وجود دارد. حالا اینکه چه نوع ش ــیر هم پش ــور تأمل و تفس یک ج
ــن امر در نطفه   ــت. بنابراین به طور خلاصه ای ــد بحث دیگری اس بلندی باش
ــکل گرفتن آن آگاهانه  ــا کارکردن روی آن و ش ــت، ام اولیه اش ناخودآگاه اس

است.
 چـه ضرورتـی این منظومه را شـکل داد؟ نیـازی درونی شـما را وادار  �

بـه این کار کـرد، یعنی در شـرایط خاصی بودید که احسـاس کردید وقت 
بازگشـت به دوران کودکی و پرداختن به آن روزگار اسـت یا اینکه نوشتن 

منظومه در مسیر کار ادبی تان قرار داشت؟
ــاعت  ــته در روز ۲۶ آبان ماه که روز تولدم بود، مادرم با یک س ــال گذش س
ــن  ــودم و ای ــتان ب ــت در بیمارس ــن در رش ــع م ــد. آن موق ــوت ش ــلاف ف اخت
ــد. آیا مادرم مرا به دنیا آورده بود که بمیرد؟  ــئله ش «هم زمانی» برای من مس
آیا زندگی مثل یک، دو امدادی است که مادرم چوب را به دست من داد تا من 
ــی دیگر بدهم؟ جایی در «منظومة بازگشت» هم همین هست  به دست کس
ــت بر دره ای از جهنم...» این دو امدادی  که : «زندگی دو امدادی بر نخی اس
قرار است به کجا برسد؟ قهرمان  مسابقه کیست؟ همان زمان اتفاق دیگری 
هم افتاد که مرا بیشتر در معنای زمان غوطه ور کرد. ما سه خواهر و دو برادر 
ــتیم. برادرم از من کوچک تر است. روز مرگ مادرم که او را دیدم پرسیدم  هس
ــال داری؟ گفت ۶۰  سال. دیدم دیگر برادر کوچک معنایی ندارد. همه  چند س
ــت رفتن زمان. من که هستم؟ کجای جهان ایستاده ام؟ برای  اینها یعنی از دس
ــتم؟ زنجیره ای از این سؤال ها باعث شد من پرتاب شوم به روزی که  چه هس
ــیدم که فهمیدم  ــه دنیا آمده بودم: کودکی، نوجوانی، جوانی و به جایی رس ب
ــت که در ذهن باقی  ــت بلکه خاطراتی اس به قول مارکز: «زندگی تقویم نیس
می ماند». در آخر شعر هم همین را می گویم: «زندگی تیک تاک ساعت نیست، 
ــت ... ». (البته تاک به انگور هم اشاره دارد که صورت را  تاک تاک خاطراتی س
قرمز می کند). برای همین است که گاهی یک جنایتکار قهرمان ملی می شود 
ــت و  ــی ازش باقی نمی ماند. تاریخ عبارت از خاطره هاس ــان ملی نام و قهرم
ــود. اینها دست به دست هم داد تا روزی احساس کردم  تقویم فراموش می ش
که خطاب به برادرم و با مادرم در حال صحبت هستم و این شروع شعر شد: 
«رکاب بزن برادر کوچکم/ رکاب بزن که راه درازی در پیش است...»، از همین 
ــخص است که مسئله ، مسئله زمان است. البته شکل گیری این  رکاب زدن مش
ــاتی یا هیجان زده بشوم،  ــعر صرفا به خاطر فوت مادرم و اینکه من احساس ش
ــله پرسش هایی در ذهن من شد و این شعر  نبود. مرگ مادرم باعث یک  سلس

بازتاب آن پرسش هاست.
 در منظومـه  «بازگشـت» مفاهیم و اشـیا با اتکا بر شکسـت پیرنگ خطی  �

زمـان، نماد، تشـبیه و دیگـر عناصـر تعریف می شـوند. به عبارتـی دیگر این 
منظومه تلاش دارد با تمسک جستن به این عناصر، به ویژه مقوله  زمان نگاهی 
دیگـر به مفاهیم ازلی-ابدی ارائه دهد. با نظر به اینکه شـما در مجموعه های 
قبلی تان اغلب با شـعرهای کوتاه سـعی در شـکل دادن بـه جهان بینی خود 

داشته اید، به نظرتان شعر کوتاه از این امکانات برخوردار نیست؟
ــاق می افتد، اما لحظه هایی از این اتفاقات.  ــعر کوتاه هم این اتف چرا در ش
مثلا برخی فکر می کنند من تصمیم می گیرم شعر کوتاه یا بلند بنویسم، اصلا 
ــروده شد که من داشتم  ــعر کوتاه من وقتی س به تصمیم من ربطی ندارد. ش
ــیدم، یعنی معنای مقولات برای من فرق  ــه بازتعریف هایی از زندگی می رس ب
ــد  کرده بود. در زندگی ام اتفاقاتی افتاده بود که برای همه می افتد و باعث ش
ــبختی، مهربانی، عدالت و... یعنی چه. من در  من به این فکر بیفتم که خوش
ــیدم تو دنبال  ــام قبل و نظام کنونی دو دوره زندان رفتم. از خودم می پرس نظ
ــتی؟ این عدالت چه معنایی  ــتی؟ یعنی  چه که به دنبال عدالت هس چه هس
ــماره ۴۲ بدهند، عدالت رعایت  ــه نفر ما کفش ش دارد؟ آیا اگر الان به هر س
ــی که دروغ می گوید همان اندازه گناهکار است که کسی  ــده است؟ یا کس ش
ــه. به ویژه از اواخر  ــتگویی یعنی چ ــه او را وادار به دروغ گویی می کند؟ راس ک

ــؤال رفت، یعنی ساختار  ــال های دهه ۷۰ همه  این مفاهیم برای من زیر س س
اخلاقی برای من زیر سؤال رفت. چرا دو تا آدم که آدم می کشند یکی قهرمان 
ــت وجوی یک  ــودآگاه و ناخودآگاه من به جس ــل. خ ــود یکی قات تلقی می ش
بازتعریف برآمد که شعرهای کوتاهم شروع شد. در همه  این شعرها به نوعی 
ــق، سعادت، دروغ، حتی از عکسی که با من می گیرند، سخن گفته شد.  از عش
جایی گفته ام من و تخت جمشید مثل هم هستیم. مردم با ما عکس می گیرند 
ــوش می کنند. یعنی خاطره  ــگاه می کنند و ما را فرام ــد فقط عکس را ن و بع
برای من بازتعریف شده است. کارکرد شعرکوتاه متفاوت است. مثلا در کتاب 
ــعر درباره  مفهوم زمان وجود دارد  ــت» یک سری ش ــب نقاب عمومی اس «ش
ــم: «زمان زنجیره  حباب  ــت. مثلا جایی می گوی ــی فقط نگاهی به زمان اس ول
ــود، با  ــعر بلند از زوایای دیگری به همین مقوله نگاه می ش ــت» اما در ش اس
ــعر زنده می شوند برای اینکه  ــیر بیشتر. یعنی این موجودات در ش طول و تفس
ــت  ــعر بلند ابتدا مفهومی به دس ــوم را به نمایش بگذارند. من در ش آن مفه
ــوم. مثلا می گویم امروز بیست و ششم آبان  می دهم و بعد وارد موضوع می ش
ــعر ادامه پیدا می کند و می رود  ــت، یعنی روزی که به دنیا آمدم و بعد ش اس
ــه و جوانی. با برادر و مادرم صحبت  رو به جلو، به نوجوانی، رفتن به مدرس
ــتان و بعد به  ــتان، پاییز، زمس می کنم و هم زمان فصل ها تغییر می کنند، تابس

بن بست زمان می رسیم، یعنی همان نگاه اما با گستردگی بیشتر.
 در منظومـه  «بازگشـت» دغدغه هـا و درگیری هـای راوی اغلب حول  �

مفاهیـم هستی شـناختی جریان دارنـد. دغدغه هایـی که دائما بـا تداعی 
خاطـرات و آگاهی نسـبت به امر ازدسـت رفته (زمان) رنـگ و بویی دیگر 
گرفته اند و از آن تغزل غناییِ مجموعه های قبلی شـما فاصله گرفته است. 

دلیل آن چیست؟
دلیلش را توضیح دادم، یک نوع سرگشتگی در هستی. در مورد شعرهای 
ــئله  هستی و جوهره   ــاره کرده اند، به مس قبلی من، خیلی ها به این قضیه اش
ــعرهایم: عشق، مرگ، زندگی، اما در این منظومه تأمل بر سرگشتگی بیشتر  ش
ــعر کوتاه هربار به یک مقوله پرداختم، اینجا همه جمع  ــت. اگر در هر ش اس

می شوند.
 چه عاملی باعث می شـود شاعری که سال هاست در شهر و میان تمام  �

مشـکلات و مسـائل آن زندگی می کنـد، طبیعت در شـعرهایش این چنین 
پررنگ باشـد؟ همان طور که در دوران کودکی در این منظومه تصویر شـده 

است.
ــرار از واقعیت نیز  ــت، درعین حال برای ف ــر اگرچه بازتاب واقعیت اس هن
ــود و دنیایی در  ــت. آیینه ای در مقابل واقعیت غیرقابل قبول گرفته می ش اس
ــت دارید. مثلا داعش را می بینید  ــود که دوس مقابل این واقعیت خلق می ش
ــکل گیری  ــس بنا به  نوع ش ــد. هرک ــرار کنی ــوری از آن ف ــد یک ج و می خواهی
ــا درک عرفانی به ذهن گرائی عرفانی پناه می برد،  ذهنش فرار می کند. یکی ب
ــتی به ساختن  ــوس و نرودا و ناظم حکمت با درک مارکسیس یکی مثل ریتس
ــرار از این واقعیت و  ــن آدمی پناه می برد. هنر، ف ــن از آینده روش جهانی روش
ــت، نه فرار به معنای دررفتن.  ایجاد واقعیتی دیگر در مقابل این واقعیت اس

ــه در روح و ناخودآگاه و ذهنش دارد. نیما  ــی چیزی را خلق می کند ک هرکس
ــتا گذشته، طبیعتا محور و بستر ساخته هایش  چون بیشتر زندگی اش در روس
ــت. صادق هدایت در شهر زندگی کرده و هیچ اطلاعی درباره  روستا  روستاس
ندارد، پس شهر را بازسازی می کند. صادق چوبک در بوشهر کنار دریا زندگی 
ــد، او نمی تواند چیزی را  ــت» را می نویس ــتان «دریا طوفانی اس ــرده و داس ک
ــت. محمود دولت آبادی در روستا زندگی کرده،  ــد که از آن بی خبر اس بنویس
ــیری در اصفهان زندگی کرده و شهر را  ــنگ گلش ــد. هوش ــتا را می نویس روس
ــن دور کرد که اگر  ــی کج راهه را باید از ذه ــن این بی توجه ــد. بنابرای می نویس
ــهری نیستم. یک  ــم ش ــتا بنویس ــهری ام و اگر از روس ــم ش ــهر بنویس من از ش
ــت؛ یعنی  ــینی اس نکته  مهمی وجود دارد و آن اینکه رمان محصول شهرنش
ــاب نمی آمدند،  ــهر که تا آن روز به حس ــد، مردم ش ــینی پیدا ش وقتی شهرنش
ــتان هایی که  ــروعیت پیدا کرد. به آنها بها دادند و داس ــان مش داستان گویی ش
ــکل گرفتن رمان شد. اصلا رمان دارای ساخت شهری است.  نوشتند باعث ش
ــتا ننویسند. جالب است که  ــت که رمان درباره  روس این اما به این معنی نیس
برخی اعتقاد دارند فلان نویسنده که درباره روستا می نویسد اصلا رمان نویس 
ــت؛ بلاهت از این بیشتر نمی شود. رمان نتیجه  شهرنشینی است نه اینکه  نیس
ــی مارکز نه درباره  ــت. بعد وقتی به آنان می گوی ــینی اس فقط درباره  شهرنش
شهر نوشته و نه روستا، بلکه درباره ماکاندویی نوشته که در کوهستان است، 
ــا که «جنگ آخر  ــت! یا مثلا یوس ــد او هم رمان نویس نیس ــواب می گوین در ج
ــت. نتیجه اینکه هر هنرمندی از  ــتا می گذرد لابد رمان  نیس زمان»ش در روس
ــتری درباره  آنها دارد. در ناخودآگاهش  ــد که شناخت بیش چیزهایی می نویس
ــته، کنار دریا، در باد و  ــتر در طبیعت گذش ــتر وجود دارد. زندگی من بیش بیش
ــت مدرن هم صحبت  ــهری و مدرن و پس باران. من اگر بخواهم از مقولات ش

کنم به همین چیزها متوسل می شوم و این چیز تازه ای نیست.
ــعرهایش همه روستایی است؛ نه  ــد ش ــیموس هینی که برنده  نوبل ش ش
ــت.  ــت بلکه درک و تجربیاتش از روستاس ــاعرِ روستاس به این معنی که او ش
ــاعران  ــم، یکی از ش ــهری بنویس ــیار علاقه مندم از زندگی ش ــخصا بس من ش
ــت، هم  ــاعر ماس ــهری ترین ش ــت. فروغ ش ــه  من فروغ فرخزاد اس مورد علاق
ــهری ای که دارد و هم به لحاظ  به لحاظ عینیت گرایی، هم به لحاظ ذهنیت ش
مدرن بودن، اما مسلم است باید مثل فروغ زندگی کنی تا مثل او بنویسی. اگر 

تمام درک فروغ را داشته باشی حتی پیشرفته تر از او، باید تجربیات خودت را 
بنویسی. مهم این است که آن درک را القا کنی.

 بـه نظر شـما در «منظومه بازگشـت»، در قیاس با «خاکسـتر و بانو» یا  �
«قصیـده لبخند چاک چـاک» در فرم و دیگر زمینه ها  چـه تغییری رخ داده 

است؟
از نظر فرم خیلی تفاوت ندارد، چون هر سه شعرهای پازلی هستند یعنی 
یک داستان خطی روایت نمی شود و در واقع تکه تکه شده است و این تکه ها 
ــکیل می دهند که این منظومه  ــار هم قرار می گیرند ، یک پازل را تش ــی کن وقت
ــد، اما از نظر معنایی تفاوت هایی  ــکل می گیرد. پس از نظر فرم فرقی ندارن ش
ــت» به درک اخیرم  ــت که چون «منظومة بازگش ــد که تصور من این اس دارن

نزدیک تر است، پخته تر محسوب می شود و از نظر روایت طبیعی تر است.
 ایجاد فرم و سـاختار منسـجم در شـعر بلند و منظومه، نسـبت به شعر  �

کوتاه کار دشـوارتری اسـت. اغلب اتفـاق می افتد که در شـعر بلند  به نظر 
می رسـد شاعر چند شعر را کنار هم گذاشته و فرم یک دستی ندارد، اما این 
اتفاق در منظومه  بازگشـت رخ نداده و کل منظومه دارای فرم و ساختاری 

یک دست است. چطور به این ساختار رسیدید؟
ــند،  ــعر می توانند بلند باش ــت، دو ش ــعر بلندی منظومه نیس ــه هر ش البت
ــه می خواهد  ــون موضوعی ک ــرح دهد و چ ــتانی را ش ــی می خواهد داس یک
ــکل می گیرد. مثل «آرش کمانگیر»  ــعر بلند ش ــت ش ــرح دهد، مفصل اس ش
ــافر»  ــدای پای آب» و «مس ــت. مثل «ص ــعر بلند اس ــت، ش که منظومه نیس
ــپهری، یعنی موضوعی یک جا شروع شده و جای دیگری به پایان  ــهراب س س
ــاره به منظومه  شمسی دارد که تمام  ــت. اما منظومه در واقع اش ــیده اس رس
ــی  ــا یکدیگر در ارتباط اند و اگر یکی از این عناصر منظومه  شمس ــر آن ب عناص
جابه جا شود کل منظومه به هم می ریزد و خاکستر می شود. عناصر منظومه 
ــری دور از همدیگرند و ظاهرا ارتباطی با هم ندارند ولی  به طور اجتناب ناپذی
ــد. من وقتی  ــه منظومه پابرجا می مان ــی با هم دارند ک ــت محکم چفت و بس
ــعر بلند جدا  ــم خودم را یک جوری از ش ــه، یعنی می خواه ــم منظوم می گوی
ــعر بلند درد دل است، داستان خطی است. منظومه، تکه تکه و پازلی  کنم. ش
ــیار  ــت و تمام عناصر آن به هم مربوط. ازاین رو کار منظومه بس و دایره وار اس
دشوار است، برای اینکه شعر به عنوان یک امر ناخودآگاه (نمی گویم شهودی 
ــت های غلطی می شود) باید آگاهانه پیش برود و مشکل بودنش  چون برداش
در همین است. درحالی که «به نظر می رسد» ظاهرا هیچ تسلطی بر آن وجود 
ــود، ولی همه  اینها باید  ــل فرمان نمی دهد، صناعت دیده نمی ش ندارد و عق
ــته باشد. این کار دشواری است و به گمان من تنها کسی می تواند  وجود داش
این کار را انجام دهد که کاملا بر آن مسلط باشد. من قصیده  لبخند چاک چاک 
ــید تا شکلی که  ــال طول کش ــه ، چهار روز گفته بودم، اما ۱۰  س را در عرض س
ــال طول  ــت به وجود بیاید. اما این منظومه ۱۰  س به نظرم می آمد  بی نقص اس
ــاید هم کمتر وقت برد تا سر و سامان پیدا کند  ــید. ش ــید، ۱۰ ماه طول کش نکش
برای اینکه متوجه بودم داستان چیست. قبلا باید بیشتر کار می کردم تا به این 
مرحله برسم. منظورم دشوار بودن قضیه است. البته بله عده ای هم تکه های 

مختلف شعر را کنار هم می گذارند به عنوان شعر بلند.
 فکر نمی کنید ویژگی خاص مجموعه «بازگشـت» و تمایز آن با کارهای  �

دیگرتان در روایی بودن کار است؟
ــت.  ــه هر هنری نوعی روایت اس ــیده ام ک ــن به تازگی به این نتیجه رس م
ــا بد در کیفیت  ــت دارد. یعنی تفاوت یک اثر خوب ب ــتگی به کیفیت روای بس
ــران چند  ــت. اما در ای ــعرهای بلند روایی اس ــت. همه  ش ــر اس ــت آن اث روای
ــتر وجود ندارد، بقیه شعر بلند است. موفق ترین منظومه ای که  منظومه بیش
ــرد» است که پازلی است به  ــم «ایمان بیاوریم به آغاز فصل س من می شناس
ــرار گرفته اند و این  ــی تکه های مختلف کنار هم ق ــان معنا که گفتم، یعن هم
ــت هم زیبا. دشواری اش برای آن  ــاخته اند. این کار، هم دشوار اس ــعر را س ش
ــاس کنی شعر یکدست است  ــت که شعر را بخوانی و از اول تا آخر احس اس
ــیقی آن را گوش می دهید.  ــدارد و مثل یک موس ــت انداز ن ــی گیر  و  دس و جای
ــعر «ایمان بیاوریم...»  ــیقی بیشتر محسوس است. در ش ــئله در موس این مس
ــما یکدستی را کاملا  ــیار پراکنده ای کنار هم قرار گرفته اند ولی ش تکه های بس
احساس می کنید. آن هم نوعی روایت است. اما روایات فرق می کنند؛ بعضی 
روایات هست که متکی بر خود داستان سرراست هستند بدون شکست زمان، 
ــتر و  ــت مثل «خاکس ــت زمان کمتر اس مثل آرش کمانگیر و در بعضی شکس
ــده  لبخند چاک چاک» و در  ــت مثل «قصی ــتر اس بانو» و در بعضی خیلی بیش
ــت. در این منظومه  ــده مثل همین منظومه  بازگش بعضی هم تعادل حفظ ش
ــد تغییر زمان هم همراه  ــروع می شود و به کهنسالی می رس که از کودکی ش
است. صبح به ظهر می رسد، پاییز به زمستان، اما در تصاویر پراکندگی وجود 
ــاس ناهمواری در  ــه خواننده احس ــوار می کند ک ــه  اینها کار را دش دارد. هم
ــت: از بین بردن  ــام می دهم همین اس ــع کاری که بعدا انج ــد. در واق آن نکن
ــت تا رنگ و  ــا. و گاهی هم لازمه اش جا به جایی برخی پازل هاس ناهمواری ه

موسیقی و فضا، همه با هم هماهنگی داشته باشند.
 با توجه به شـناخت و تجربه شـما از ساختمان شـعر مدرن ایران، چه  �

آینده ای را برای شعر در دهه  ۹۰ تصور می کنید؟ آیا نوشتن این منظومه از 
لحاظ موقعیت زمانی پیشنهادی است به شعر امروز؟

ــنهادی نیست. این شعر وقتی شروع شد احساس کردم باید  خیر هیچ پیش
طول و تفصیل داشته باشد، اما من نسبت به هنر ایران در کل بسیار خوش بین 
هستم. تئاتر و سینما که خوشبختانه دستاوردهای خوبی دارند، در مورد شعر 
هم اگر بعضی جوان ها توهم و خود- لورکا- بینی را کنار بگذارند و بدانند که 
ــی  ــدارد، باید بخوانند و به جای رولان بارت، فردوس ــعر میان بر وجود ن در ش
ــعر هم  ــتری بخوانند، در ش ــا دقت بیش ــدا حافظ را ب ــای دری ــد، به ج بخوانن
ــت که بارت و دریدا بد هستند.   ــرفت خواهیم کرد. البته منظورم این نیس پیش
ــرفت داشتیم. اما شعر امروز از یک مشکل اساسی به نام  تا همین جا هم پیش

هذیان گویی و یاوه گویی نجات پیدا کرده است.
ادامه در صفحه ۱۱
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